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تومــان بــه خاطــر نوشــته‌های تــو آمــده. آن زمــان ایــن مبلــغ را 
گر به معــادل امروز حســاب کنید، مبلــغ بالایی بــود. گفت این  ا
مبلغ با قلم تو آمده، شــهر هم شــهر خودت اســت، زادگاهت هم 
همین‌جاســت. بگــو ما آنجــا چه کار بکنیــم؟ گفتم یک مدرســه 
حرفــه‌ای صنعتــی آنجا بــاز کنید. گفــت فکر بســیار عالی اســت. 
گــر آنجا چراغ پریموس کســی  گفتــم الان آنجا طوری هســت که ا
خراب بشــود، کســی نیســت درســت کند؛ یک مدرســه صنعتی 
بــاز کنید. این مدرســه صنعتی از آن ســال، از ‌ســال 44، 45 دارد 
کار می‌کند تا همین الان. بعد از آن دیدم ســازمان شهرســتان‌ها 
برایــم کافــی نیســت. می‌دانیــد کــه قدیمی‌تریــن مجلــه منظــم 
هفتگی، »اطلاعات هفتگی« اســت. »اطلاعات هفتگی« از ‌سال 
1320 به ســردبیری آقای شهیدی شــروع به کار کرد و تا امروز هم 
ادامه دارد، ولی خب تشــکیلاتش کوچک بود، خودش خبرنگار 
نداشــت و از خبرنگاران روزنامه اســتفاده می‌کرد. من پیشــنهاد 
کردم به آقای مســعودی که من بشــوم خبرنگار ویــژه »اطلاعات 
هفتگی« و ایشــان تأییــد کردند و من رفتــم. در واقــع »اطلاعات 
کــه »ر. اعتمــادی« را ســاخت. ســردبیر اول هــم  هفتگــی« بــود 
آقای انور خامه‌ای بود که جزو 53نفر معروف، ولی زود انشــعاب 
گاه بــود. او وقتی  کرده بــود از حزب تــوده؛ آدمــی وطن‌پرســت و آ
اســتعداد مرا در تهیــه گزارش‌ها دید، میدان را بــرای من باز کرد. 
ایشــان بعد از هفت هشــت‌ماه که ســردبیر »اطلاعــات هفتگی« 
بود، بــرای ادامــه تحصیل رفــت اروپــا. بعد آقــای دیگری بــه نام 
کــه قبلا ســردبیر  منوچهــر ســعیدوزیری شــد ســردبیر اطلاعــات 
روزنامه بود. بعد آمد شــد ســردبیر اطلاعات. ایشان به‌خصوص 
خیلی مرا تشویق کردند و کارهای مرا خوب پرزنت کردند و دیگر 

من شدم »ر. اعتمادی«.
  تا این زمان هنوز داستان ننوشته بودید؟

تــا زمــان »اطلاعــات هفتگــی« مــن هرگــز فکــر نکــرده بــودم که 
داســتان بنویســم و در عمــرم مطلقــا داســتانی ننوشــته بــودم. 
یــک داســتان  »اطلاعــات هفتگــی«، هــر هفتــه وســط مجلــه 
کوتــاه در آن  کوتــاه داشــت. آدم‌هــای بســیار معــروف داســتان 
می‌نوشــتند. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد، یــک روز با خودم گفتم 
گهــان یاد  چطور اســت من هــم یک داســتان کوتــاه بنویســم. نا
کــه در آســتارا بــود. در  دوره خدمــت افســری وظیفــه‌ام افتــادم 
جنگل‌هــای آســتارا مــن عاشــق شــدم. هــر روز می‌رفتــم جنگل 
گردش می‌کردم می‌دیدم عاشــق یک دختری شــدم و داســتانی 
داشــت. مــن ایــن داســتان را نوشــتم. اســمش را هــم گذاشــتم 
»گــور پریا« امــا هرگز فکر نمی‌کردم ســردبیر مجله بپســندد. چون 
غول‌هایی آنجا داشتند داستان می‌نوشتند. برای اینکه به قول 
معــروف آبرویم جلــوی بقیه هیــأت تحریریه نرود، یــک روز صبح 
زود آمدم داســتان را گذاشــتم روی میز ســردبیر که هنوز نیامده 
بود و آمــدم بیرون؛ به هیچ‌کس هم نگفتم. ســه هفتــه‌ای از این 
ماجرا گذشت دیدیم که نه، خبری نیست؛ گفتم حتما خوشش 
نیامــده، پــاره کــرده و انداختــه در ســبد. آن زمــان آقــای ارونقی 
کــه بعدا ایشــان هم جــزو نویســندگان درآمدنــد، معاون  کرمانی 
فنــی مجله »اطلاعــات هفتگــی« بود؛ نه داســتان می‌نوشــت نه 
چیزی. بعضی مطالب را از روزنامه‌های ترکی اســتانبولی ترجمه 
می‌کرد و می‌گذاشــت آنجا، ولی در امور فنی کار می‌کرد و ســردبیر 
مطالب را به ایشــان می‌داد که ببرد چاپخانه و اداره کل. یک روز 
از من پرسید اعتمادی تو داستان نوشتی؟ گفتم هیچی، آبروی 
من رفــت! گفتم بله... گفــت که این هفته چاپ می‌شــود. اصلا 
فکر می‌کردم بمب اتم خورده توی ســر من! برایم باورکردنی نبود 
که من بــرای اولین‌‌بار در عمرم بدون تمرین، یک داســتان کوتاه 
نوشــته‌ام و وســط مجله »اطلاعات هفتگــی« در کنار نــام بزرگان 

چاپ بشود. 
  »گــور پریــا« اولیــن قدم‌هــای شــما در رســیدن به شــهرت در 
داستان‌نویسی بود. بعدها همین داستان در کنار داستان‌های 
دیگر در کتابی منتشــر شــد و فکر می‌کنم مجموعه‌ای متشکل از 

هفت هشت داستان از شما چاپ شد.
بله. بعد از اســتقبال از »گور پریا«، 6 داستان کوتاه دیگر نوشتم 
که آنها هم همه وسط »اطلاعات هفتگی« چاپ شدند. مجموعا 
شــد هفت داســتان که همــه اینها ســوژه‌های واقعی بــود و تحت 
عنوان »دختر خوشــگل دانشکده من« منتشر شــد. خیلی هم از 
آن استقبال شد. من آن موقع دانشکده علوم اجتماعی می‌رفتم 
کار می‌کــردم، دانشــگاه هــم می‌رفتــم.  و ضمــن اینکــه روزنامــه 

می‌دانید که آن زمان معروف بود به دانشکده ادبیات، دانشکده 
گل و بلبل است و خوب زیباترین دخترها آنجا درس می‌خواندند 
)خنده(، عاشق‌ترین پسرها هم آنجا درس می‌خواندند؛ ادبیات 
بود دیگــر... ماجرا ایــن بود که دختــری فوق‌العاده زیبــا آنجا بود 
که تمام دانشــجویان پســر برایش می‌مُردند. من قصــه این دختر 
را نوشتم و عنوان کتاب هم شد »دختر خوشگل دانشکده من«. 

این نخستین کتاب من بود. 
  قــدم بعــدی رفتن بــه ســمت رمان‌نویســی بود؛ »تویســت 
داغم کن«. ایــن رمان هم خیلی بین جوان‌ها اقبال پیدا کرد. 

ماجرای نوشتن این رمان را می‌گویید.
آن زمــان، ســال‌های 38، 39، 40 دوره جدیــدی از نهضت‌های 
جوانانــه در کل جهان به وجود آمده بــود. بیتل‌ها مخصوصا اروپا 
و آمریــکا را مســخر کــرده بودنــد. گروه‌های موزیک درســت شــده 
بــود. جوان‌هــا هیپــی شــده بودنــد. نهضت‌های مختلــف هیپی 
و هیپیســم و اینهــا... جوان‌ها بلند می‌شــدند می‌رفتنــد تبّت که 
مثلا با عرفان تبّتی آشــنا بشــوند. انــواع رقص‌ها می‌آمد، تویســت 
می‌آمد، چاچا می‌آمد، انواع و اقســام اینها... بنده هم یک جوان 
23، 24ساله و جزو شلوغ‌های تهران هستم؛ خبرنگار هم هستم. 
می‌دیــدم تحولی دارد در افکار جوان‌ها بــه وجود می‌آید و تصمیم 

گرفتم این را به شکل یک داستان بلند بنویسم. 
  حالا چرا این اسم را گذاشتید؟ »تویست داغم کن«...

کتابــم را  چــون آن موقــع رقــص تویســت مــد شــده بــود، اســم 
گذاشتم »تویست داغم کن«. وقتی که این کتاب منتشر شد، آن 
موقع تیراژ کتاب ‌2هزار تا بود و یک‌سال هم حدودا در کتابخانه‌ها 
می‌مانــد امــا این کتــاب در یــک هفته ‌5هزار نســخه فــروش رفت 
و نایــاب شــد. دوباره ‌5هــزار نســخه و دوبــاره ‌5هزار نســخه، اصلا 
همــه نویســندگان و )می‌خنــدد( اهــل کتــاب و حتــی گروه‌هــای 
سیاســی مقابل من موضع گرفتند. بعد شــروع کردنــد کوبیدن! 
من تصمیــم گرفتم که خودم بــروم به یک مجله ســنگین ادبی و 
گر اثر خوبی نیســت، انتقاد  بگویم که آقــا این کتاب مرا بخوانید؛ ا
گر خوب اســت، تأییدش کنیــد. رفتم مجلــه »راهنمای  کنیــد یا ا
کتاب« که آقای دکتر افشــار ســردبیر آن بود. ایشــان ایــن کتاب را 
دادند به آقای دکتر اقتداری که ایشان هم وکیل دادگستری بود، 
هم محقق ادبــی. کتاب‌های خلیج‌فــارس و اینها، یکــی از منابع 
معتبر ایشــان اســت. ایشــان 17 صفحه راهنمای کتــاب راجع به 
»تویست داغم کن« نوشتند و تأیید کردند. در چه زمانی؟ زمانی 
که کتاب به چاپ هفتم رســیده با تیراژ ‌12هزار نســخه. یعنی این 
کتاب یک تحول و یک حرکت ایجاد کــرد. جوان‌ها برای اولین‌بار 
حرف‌های خودشــان را به گوش مردم رســاندند. ایــن مهم بود. 
کت! بنشــین  چون جامعه ایرانی همیشــه به جوان می‌گوید ســا
حرف نــزن، بزرگ‌هــا دارند حــرف می‌زننــد. ولی حــالا دنیا عوض 
شــده بود. نهضت‌های جوانانه در دنیا شــکل گرفته بــود و ایران 
ج از این مســأله باشــد و من همه اینها را در  هم نمی‌توانســت خار
داستان »تویست داغم کن« آوردم. این »تویست داغم کن«، در 

شهرت من واقعا تأثیر زیادی داشت. 
  بعد از آن همچنان تا ‌ســال 59 کتاب‌های شــما با تیراژهای 

بالا چاپ می‌شد. درست است؟ 
چاپ می‌شد. البته از 58 شــروع کردند به قاچاقی چاپ‌کردن. 
کتاب‌هایــم‌ را  مــن خــودم می‌آمــدم خیابــان می‌دیــدم فلــه‌ای 

روی هــم ریخته‌انــد. یعنی مــردم بعــد از آن فرونشســتن هیجان 
انقلابــی دوباره برگشــته بودنــد به زندگــی؛ رمان می‌خواســتند؛ و 
رمان‌هــای مــن کــه آشنایشــان بــود. مــن در خیابــان می‌دیدم و 
همین‌طور مردم می‌خریدند. بعد از ‌سال 59 آرام‌آرام دیگر قدغن 
شــد؛ شــروع کردنــد قاچاقی چاپ‌کــردن. یعنــی حق نویســنده را 
دادنــد بــه قاچاقچی‌هــا. قاچاقچی‌هــا از چــاپ کتاب‌هــای مــن 
میلیاردر شــدند، من بــا روزی 10تومــان زندگی می‌کــردم! با روزی 
10 تــا تک‌تومانــی! چون وقتــی از »اطلاعــات« درآمــدم، پس‌انداز 
نداشتم. ولی اینها همه پروار شدند )خنده(. یادم هست یک روز 
در ایــن خیابان انقلاب می‌رفتم، دیدم کســی بغل گوش من آمد 
و گفت که کتاب‌های ممنوعه داریــم، کتاب‌های »ر. اعتمادی« 
داریــم؛ من »شــب ایرانیِ« خــودم را نداشــتم؛ اصــا کتاب‌هایم را 
جمع نمی‌کردم. خلاصه گفتم »شــب ایرانــی« را داری؟ گفت بله 

دارم. گفتم چقدر؟ آن موقع هنوز پول خیلی ارزش داشت. گفت 
‌8هزار تومان )12 تومان بود قیمت کتــاب(. گفتم که حالا به من 
بده ‌2هزار تومــان. گفت نمی‌شــود، ‌8هزار تومان )خنــده(. البته 
من نگفتم که آقا این کتاب مال من اســت؛ تو داری می‌فروشــی و 

از آن نان می‌خوری و این حرف‌ها. 
  گفتید با روزی 10تومان زندگی را می‌گذراندید. دوره سختی 

گار، معیشت‌تان را می‌گذراندید؟ بوده. چطور در آن روز
بلــه، بــا روزی 10تومــان زندگــی می‌کــردم. یعنــی یــک دانــه نان 
می‌خریــدم و کمــی پنیــر. البته دوســتان و خانــواده‌ام هــم بودند 
کمــک می‌کردنــد؛ خانــواده به‌خصــوص پشــت مــن بودنــد.  کــه 
به ایــن ترتیب ‌13ســال را در ســکوت گذراندم و در خانه مشــغول 
مطالعه شــدم، تا اینکه دوســت مطبوعاتی‌ای دارم به اسم آقای 
اســماعیل جمشــیدی در مجله »گــردون« کار می‌کردند. ایشــان 
معاون مجله بودند. یک خبر کوتاه نوشتند درباره من. چون من 
با آقای جمشــیدی ارتباط داشــتم و به او گفته بــودم که مثلا من 
چقدر دلم می‌خواســت که به جنگ ایران و عــراق می‌رفتم و یک 
رمان جنگی از آن درمی‌آوردم. ایشان این را نوشت. صبح فردا، از 

وزارت ارشاد زنگ زدند.
  چه زمانی بود؟

دوره آقــای خاتمــی. مهاجرانــی آمــده بــود آنجــا و وزارت ارشــاد 
گر  داشــت خانه‌تکانــی می‌کــرد. به آقــای جمشــیدی گفتند کــه ا
آقای اعتمادی ایران اســت، بگوییــد بیاید کتاب‌هایــش را اجازه 

می‌دهیم. ایشان به من تلفن زد. من ‌13سال با نوشتن قهر کرده 
بودم. هیچ نمی‌نوشــتم. فقط می‌خواندم. این حــرف که کتاب 
بیاورنــد ما اجــازه می‌دهیم، چنــان دوباره شــوق رمان‌نویســی را 
در من به وجــود آورده بود کــه در عرض یک هفته »آبی عشــق« را 
کباتــان و انتشــارات »دبیر« را  نوشــتم. ناشــری هم بود اینجــا در ا
داشــت، مرا می‌شــناخت. گاهی مرا در بــازار می‌دید. قبــا هم در 
»اطلاعات هفتگی« کار کرده بود، پســر خوبی هم هســت، به من 
گفــت آقا یــک کتاب بنویســید من چــاپ بکنــم. رفتم بــه او گفتم 
بفرما. ایشــان هم بــه محض اینکه کتــاب را گرفــت، داد به وزارت 
ارشــاد، رئیس بخش کتاب، جوانی هم بود، تلفــن زد گفت آقای 
اعتمادی می‌توانم خواهش کنم بیایید. رفتم آنجا و به من گفت 
من دیشب تا صبح نخوابیدم و این کتاب را خواندم. لذت بردم، 
این‌گونه بود و این‌گونه بود و این‌گونه. تو را به خدا از این کتاب‌ها 
بنویس. به من گفت فقط یک چیز؛ مــا به کتاب‌های قدیمی‌ات 
هم اجازه می‌دهیم چاپ بشود، بدون سانسور. ولی بعضی‌ها به 
اسم »ر.« حساسیت دارند. بیایید یک اسم دیگر انتخاب کنید. 
اعتمــادی‌اش باشــد »ر.«اش نباشــد. خنــده‌ام گرفــت امــا وقتی 
دیدم بعد از ‌13ســال اینها دارنــد اجازه می‌دهند کــه کتابم چاپ 
بشــود، به خودم گفتم که عیبی ندارد، بگذار کتاب چاپ بشود. 
آن زمان در جنوب ایران، معمولا دو تا اسم برای بچه‌ها انتخاب 
می‌کردنــد. یک اســم در شناســنامه می‌گذاشــتند، یک اســم هم 
صدایش می‌کردند. توی شناسنامه من، اسم پدربزرگم را نوشته 
بودنــد، رجب‌علــی. مــن کــه بــه دنیــا آمــدم، در 6مــاه اول خیلی 
مریــض می‌شــدم، روی آن اعتقادات‌شــان می‌گوینــد مــرده بــه 
اسمش حسودی کرده و باید اســمش را عوض کنیم. یک ولیمه 
می‌دهند، اســم مرا می‌گذارند مهدی. تا امروز هم من مهدی‌ام. 
گــر شــما زنــگ می‌زدید  یعنــی مــادر مــن تــا در قیــد حیــات بــود، ا
می‌گفتید مــن بــا رجب‌علــی کار دارم می‌گفت من نمی‌شناســم، 
من نمی‌دانم ایشــان کیســت؟! باید می‌گفتید من بــا مهدی کار 
دارم تــا بــه تلفن‌تان جــواب بدهــد و هنوز هــم فامیل و دوســتان 

صمیمی، مرا مهدی صدا می‌کنند. 
همــان  بــه  کنیــد  رجعــت  دادنــد  اجــازه  دوبــاره  چطــور    
»ر. اعتمادی«. چون تا جایی که یادم است، زیاد از کتاب‌هایی 

که به اسم »مهدی اعتمادی« می‌نوشتید، استقبال نشد. 
بله، یک دوســالی کتاب چاپ شد ولی آن استقبال نشد. یعنی 
مــردم »مهــدی اعتمــادی« را بــا »ر. اعتمــادی« نمی‌توانســتند 
هماهنــگ کننــد. بــا اینکــه اینهــا محبــت کردنــد مثــا »اتوبوس 
آبــی« مــرا هــم بــا »مهــدی اعتمــادی« چــاپ کردنــد ولــی مــردم 
نمی‌شــناختند. یک مقــدار، یکی دوســالی که وضع عوض شــد، 
یــک روز بــه آقــای رحیمــی کــه »عالیجنــاب عشــق« را بــه او داده 
بــودم، گفتم حــالا بگــذار »ر. اعتمــادی« و او گذاشــت. اعتراضی 
هم نشــد. بعد هم کــه »عالیجناب عشــق« تا چــاپ دوازدهمش 
همین‌طور پنج‌هــزار تا، پنج‌هــزار تا، پنج‌هــزار تا رفت. بــه ‌هرحال 
این هــم داســتان و قصــه ما. حــالا از آن‌ســال تا حــالا مــن تقریبا 
حــدود 20 تــا رمــان نوشــته‌ام. مجمــوع رمان‌هــای مــن الان در 
حدود 42 تا چاپ شــده و شــش هفــت تا هم اجازه چــاپ نگرفته 
و بخشــی از آنهایی هم که چاپ شــده، دوباره ممنوع شده. الان 
در حــدود دوازده ســیزده تا کتــاب از من در ویترین‌ها هســت. به‌ 

هرحال این هم داستان و قصه ما بود.

جامعه ایرانی همیشه به جوان می‌گوید 
کت! بنشین حرف نزن، بزرگ‌ها دارند  سا
حرف می‌زنند. ولی حالا دنیا عوض شده 

بود. نهضت‌های جوانانه در دنیا شکل 
گرفته بود و ایران هم نمی‌توانست خارج 

از این مسأله باشد و من همه اینها را در 
داستان »تویست داغم کن« آوردم


